
 سياست دفاعي ي مجله
 1393 تابستان، 87ي  سال بيست و دوم، شماره

 

  سازي مديريت جهادي مدل
 »گيري از بيانات مقام معظم رهبري با بهره«

 1 اكبر احمديان علي 05/12/1392تاريخ دريافت مقاله: 
  10/03/1393 أييد مقاله:   تاريخ ت

  137 - 169     صفحات مقاله:  

 چكيده:
لابـي و فراخـور   هـاي اسـلامي و انق   ي مديريت و توليد، مدلي برگرفته از آموزه توجه به مقوله

گيـرد،   ي باطـل قـرار مـي    اي جديد از سـوي جبهـه   ي انقلاب اسلامي كه هر روز در برابر توطئه جبهه
ي جهـاد   امري حياتي و ضروري است. اين مقاله با مبنا قرار دادن سخنان مقام معظم رهبري در حـوزه 

نـده و بـا اسـتفاده از روش    گيري از تجارب مديريتي نگار و مديريت جهادي و استفاده از آيات و بهره
گيري عملي مديريت جهـادي را بـر اسـاس     ها و تحليل گفتمان، مدلي از شكل تحليلي داده -توصيفي

نمايـد. هـر يـك از ايـن سـه       يابي ارائـه مـي   ي كلي بعثت، جهاد و راه اي شامل سه مرحله مدل چرخه
پيونـدد،   وقـوع نمـي   كامـل بـه   طـور  هايي است كه بدون طي آنهـا، آن مرحلـه بـه    مرحله نيز داراي گام

شود و شـروع هـر    ي بعدي در عمل آغاز نمي چنان كه تا هر مرحله به حدي از بلوغ نرسد، مرحله هم
ي  ي قبلي است. البته خروجـي آخـرين مرحلـه، ورودي مرحلـه     مرحله در گرو وقوع حدي از مرحله

رو، اين حركـت سـيرگونه    از همينرساند و  اول است و آن را در سطحي بالاتر از دور اول به بلوغ مي
هـاي الهـي مبتنـي     اي كه برآموزه اي فنري شكل در كل دوران حيات يك فرد و جامعه به شكل چرخه

 است، ادامه دارد.

*  *  *  *  * 

 واژگان كليدي

 .يابي، مديريت بعثت و برانگيختگي، جهاد، راه

                                                      
 .(ع)استاديار مديريت دانشگاه جامع امام حسين - 1
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 مقدمه

كند. ملتي كـه   رهنگ هم پيشرفت ميكند، ف اگر مديريت جهادي بود، اقتصاد هم پيشرفت مي«
 »شـود.  گيرد و تحقير نمي اقتصاد پيشرفته داشته باشد و فرهنگ پيشرفته داشته باشد، در اوج قرار مي

چنـان بـار ارزشـي     ي اسـلامي داراي آن  االله در فرهنگ جامعه جهاد في سبيل )1393(مقام معظم رهبري، 
و » مجاهـدين «ي  افكنـد. طـرح دو گانـه    يهـاي زنـدگي انسـان سـايه م ـ     ي ساحت است كه بر همه

ي مؤمنان را به حركـت از پايگـاه مـورد ملامـت قاعـدان بـه        در فرهنگ قرآني، دائماً همه» قاعدين«
طـور   گاه كه جهاد نظامي و قتال بـه  خواند، در طول تاريخ اسلام آن فرا مي» مجاهدين«ي سرافراز  قله

ن فراخوان براي مؤمنان ميسور بوده است، اما هر گـاه  فعال بر پا بوده است تا حد زيادي پاسخ به اي
هـا اقتضـا و حتـي تكليـف      كه اين صحنه سردتر شده و شرايط، فعاليت مسلمانان را در ساير عرصه

بـر دل مؤمنـان بـاقي مانـده اسـت.      » مجاهدان«شمار  نموده است، حسرت برخورداري از فضائل بي
ي درگيـري بـا    ت انقلاب اسلامي حاصل شـد، صـحنه  ي اسلامي كه به برك ي ولايت در جامعه اقامه

هاي زندگي از جمله مديريت جامعـه توسـعه داد و انـواع     ي عرصه دشمنان اسلام را از قتال به همه
هاي ظالمانه عليه انقلاب اسلامي را موجب گشت. اين شرايط بـيش از بـيش    ها و تحريم محدوديت

ي يك مـدل مـديريتي جديـد     و ضرورت ارائه هاي رايج مديريت را به چالش كشيد كارآمدي سبك
تـر   هاي اسـلام و انقـلاب را بـيش    متناسب با چنين دشمني مستمر فقدها، كمبودها و مبتني بر آموزه

هاي متعددي از تجارب عملي انقـلاب اسـلامي، نـوعي جديـد از      نمايان كرد. از سوي ديگر، نمونه
ي ايـن   نشان داد كه با وجود همه گذاشت ومديريت در وضعيت تقابل و جهاد مستمر را به نمايش 

ها وارد شد و از آن موفق و سربلندتر از شرايط عـادي بيـرون    توان در بسياري از عرصه كمبودها مي
آمد. اين كمبودها از يك سو و توفيقات در شرايط كمبـود از سـوي ديگـر، در عمـل نشـان داد كـه       

اي  خـود اسـت. ايـن تعـابير امـام خامنـه       انقلاب اسلامي داراي يك سبك خاص مديريتي در درون
ي شـاه  ستم ميرژ سقوط از كهي اسلام انقلاب انيجر مثل درست«گوياي ظهور چنين سبكي است: 

 قـرار ي اسـلام  انقلاب اتريتأث تحت جهان ازي اعظم بخش امروزهاي الهي،  با هدايت و شد شروع
يه كرديم، به نيروي مردم تكيـه كـرديم   هرجايي كه به خدا تك« )1369(مقام معظم رهبري، » .گرفته است

و حاضر به حركت جهادي شديم، پيروز شديم؛ نگاه كنيد از اول انقلاب تا حالا، هر جا ما مـردم را  



 

139

 

دل
م

 
دي

جها
ت 

يري
مد

ي 
ساز

 »
ره

ا به
ب

 
ري

رهب
ظم 

 مع
قام

ت م
يانا

از ب
ي 
گير

« 

آورديم وسط كار، به نام خدا شروع كرديم و حركتمـان حركـت جهـادي بـود، مـا در آنجـا پيـروز        
ها را پر كردنـد، قشـرهاي مختلـف     دم خيابانشديم. در خود انقلاب اين اتفاق افتاد، مردم آمدند، مر
اين سبك مديريتي  )1393 (مقام معظم رهبـري،  »مردم آمدند وسط ميدان، و حركت حركت جهادي بود.

امـا مسـأله ايـن     تعبير شـد، » مديريت جهادي«بومي انقلاب اسلامي از سوي رهبر معظم انقلاب به 
حداقل برخي نخبگان به دليل تبعيت از رهبـر   است كه با وجود يك اعتقاد كلي به اين سبك در بين

معظم انقلاب و يا حتي تجربه و درك دستاوردهاي اين سبك، آموزش نظـري در مجـامع علمـي و    
ها به دليل فقدان منابع، رايج نگرديده است. اين مقاله گامي كوچـك و   كاربست عملي آن در سازمان

ي يـك مـدل    نظـري و ارائـه   ي سبك در حـوزه اوليه براي ثبت و مستندسازي و تبيين تئوريك اين 
مـديريت جهـادي در عمـل چگونـه شـكل      عملي براي مديريت جهادي است تا به سؤالاتي چـون  

هـاي   كند؟ مدلِ مديريت جهادي و الزامات آن چيست؟ پاسـخ  گيرد؟ و از چه فرايندي تبعيت مي مي
 اوليه را ارائه نمايد.

 تحقيق و مباني نظري ادبيات

 تي:تعاريف عمليا

 بعثت و برانگيختگي:
الشيء) روند معمول زنـدگي انسـان    سطحي از انگيزش كه با نوعي انقلاب دروني همراه بوده (آثار

 نمايد. ي پذيرش هرگونه خطر و فداكاري در راه يك آرمان مي الشعاع قرار داده و او را آماده را تحت
 جهاد:

ل جـان و مـال در برابـر دشـمن يـا      ناپذير همراه با تحمل مشقت و آمادگي بذ تلاش خستگي
 مانعي بزرگ.

 االله: جهاد في سبيل
ناپذيرهمراه با تحمل مشقت و آمادگي بذل جان و مال در برابر دشمن خـدا و   تلاش خستگي

 هاي الهي.   رسول او يا مانعي بزرگ بر سر راه تحقق آرمان
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 يابي: راه
شـديد و جهـاد بـا نـوعي الهـام      هاي خلاقانه، بديع و نـو كـه پـس از برانگيختگـي      يافتن راه

 پذير است. امكان
 مديريت:
تر ناظر به جوشـش و ظهـور اسـتعدادهاي نهفتـه، كاربسـت       مديريت بيش» ما نحن فيه«ي  در زمينه

هاي جديد بر آن اساس استوار است؛ بنابراين، تعريـف مـديريت در ايـن     جهادي آنها و كشف يا خلق راه
رسـاني اسـتعدادها و    ها و شكوفاسازي و به فعليت بعثت در انسانمحيط عبارت است از: ايجاد سطحي از 

هـا   هاي مادي براي جهاد در راه آرمـان  ي آنها و متمركز نمودن و بسيج آنها و نيز ظرفيت هاي بالقوه ظرفيت
 هاي نو و ملهم از هدايت خداوند. و اهداف الهي يك سازمان يا جامعه در يك محيط ولائي با كشف راه

كه مكاتب مختلف مديريت تا چه حد با فضاي انقلاب اسلامي و كشور ما تناسـب   نجدا از اي
بسـياري از لـوازم مشـترك مكاتـب      -گنجـد  كه خود بحث ديگري است و در اين مقاله نمي -دارند

هاي سهمگين كشور با دشمن بـراي كسـب اسـتقلال     ي چالش گونه مديريت غربي در شرايط بحران
هـاي هـر يـك از ايـن      كار بستن رهيافـت  طور طبيعي امكان به ين كمبود بهعملاً قابل تأمين نيست. ا

كه تجارب انقلاب اسـلامي در عمـل نشـان داده     آن ويژه كند. به مكاتب را با مشكل جدي مواجه مي
برنـده را ايفـا    ي اين كمبودها در بسياري موارد نه تنها مانع نبوده، بلكه نقـش پـيش   است وجود همه
ي نظـامي بـدون اعمـال آن همـه      ترديد خودكفـايي در صـنايع پيچيـده    ان كه بيچن نموده است. هم

محدوديت و تحريم از سوي دشمن ممكن نبود و براي مقاومت اسلامي در غزه نيز همين وضـعيت  
هـاي علمـي در شـرايط تحـريم و ....      عيناً تكرار شده است. دفاع مقدس، توفيقات امنيتي، پيشـرفت 

ت است كه در بيان امام راحل و مقام معظم رهبري نيز بـه آن اشـاره شـده    هايي از اين توفيقا گوشه
 فـاتح  را اسـلام  تـوان  مـي  خـوب  و صحيح مديريت با كه داديد نشان تحميلي جنگ در شما«است: 
 شـكل  به بسيجى، شكل به جهادى، شكل به درونى سازندگى در« )15/7/67(امام خميني،  »نمود. جهان
 مـؤثر  و لازم معمـولى  هـاى  آدم براى كه جزئياتى ى همه آمدن فراهم انتظار بدون انقلابى، هاى انسان
 نـداريم  را اين شود گفته كه اين بدون استعداد، و ابتكار جوشش با عاشقانه، نشناخته، پا از سر است،
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 و شـوق  و عشـق  بـه  متكـى  كـه  آنجـا  سازندگى،. كنند شركت خالى دست با حتّى نداريم، را آن و
(مقـام معظـم رهبـري،    » .اسـت  ميسـر  هـم  ها نداشتن و فقدها ى همه با باشد، ها انسان تخلاقي و ابتكار

ي اين توفيقات، تصادفي نبودن آنها و امكان تكرارپذيري آنهـا در   طبيعي است كه درك ريشه )1370
فضاي جوامع علمي غيرتوحيدي غيرممكن يا بسـيار دشـوار اسـت، زيـرا نگـاه اومانيسـتي اصـالت        

يابد و طبيعي اسـت كـه در چنـين تعريفـي      تابد كه در عمل به سطح حيوان تنزل مي مي انساني را بر
شـود. ايـن نگـاه بـه انسـان كـه مبنـاي         فروكاست مـي » اصالت لذت و منفعت«اصالت انسان نيز به 

ي بسياري از ابعاد وجودي وي محـروم مانـده اسـت     بسياري از علوم غربي است، از درك و تجربه
ي مديريت است. نگاهي بـه سـير تـاريخي تحـولات      شمار در حوزه هاي بي رفيتكه يكي از آنها ظ

دهـد كـه ماهيـت مـديريت در غـرب       مديريت در غرب كه با مديريت علمي آغاز گرديد، نشان مي
چراند تـا پـروار    ي شبان و رمگي است؛ چوپان مي استثماري است. مديريت غربي از جنس و مقوله

كنـد، اگـر گلـه نباشـد مقصـدي نـدارد و بـه چـرا          رمه حركت مي كند و بدوشد يا بكشد، در عقب
وري و بـا همـان نگـاه     رود. حتي در مديريت روابط انساني توجه به انسان بـراي افـزايش بهـره    نمي

كه در مديريت الهي جهادي اسـاس بـر شكوفاسـازي     استثماري مورد توجه قرار گرفت. در صورتي
به آنهاست. در مديريت اسلامي (امامت) امـام در جلـوي    دهي ي انساني و جهت استعدادهاي بالقوه

مأموم است، خود مقصد دارد و موظف به حركت بـه سـوي آن اسـت. ايـن مقصـد، مقصـد آحـاد        
مأمومين نيز هست؛ يعني هدف و مأموريت و سنجه براي امام و مأموم واحـد اسـت، متغيـر توكـل     

يافتـه و داراي   عنوان يك كل نظام ازمان بهبراي امام و مأموم جدي است. اگر در مديريت سيستمي س
گيرد، در مديريت الهي و اسلامي به كل خلقت به چشم يك سيسـتم هدفمنـد    هدف مدنظر قرار مي

شود كه داراي صيرورت به سوي اوست و تكامل توأمان انسان، سـازمان و جامعـه نيـز     نگريسته مي
شت، درك و كاربسـت مـديريت جهـادي    در همين مسير بندگي تنظيم شده است. بنابر آنچه كه گذ

ي جهان خارج از رحم براي يك جنين  در سقف مفاهيم مكاتب مديريت غربي همانند انتظار تجربه
گيري نظري و عملي از اين مفهوم بلند قبل از هر چيز ديگـر   است، اما جوامع اسلامي نيز براي بهره

باشـند كـه در    ، تغييـر پـارادايم مـي   هاي ذهني خـود و بـه تعبيـر امـروز     نيازمند تحول در چارچوب
 شود. شناسي جهاد به آن پرداخته مي مفهوم
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 شناسي جهاد مفهوم

 جهاد چيست؟

چنـين بـه معنـاي تـوان و      به معناي مشقت و زحمت و هم» جهد و جهد« ي در لغت از ريشه جهاد
 ناپـذير  لاش خسـتگي جهاد دو الزام دارد: يكي ت . در فرهنگ ديني و ادبيات مقام معظم رهبريطاقت است

دشـمن بـودن. بـه ايـن ترتيـب، جهـاد        و دوم در برابـر  جان و مـال،  بذلآمادگي  و با تحمل مشقت توأم
اختصاص به مؤمنان ندارد؛ اما اگر اين تلاش در برابر دشـمن خـدا و رسـول خـدا و تحـت پـرچم ولـي        

مبـارزه؛ در مبـارزه، دو چيـز،     جهـاد يعنـي  . «شود االله تبديل مي مأذون از سوي خدا بود، به جهاد في سبيل
» كه، در مقابلش دشـمني باشـد.   كه در آن، جد و جهد و تحركي باشد.... دوم اين حتماً لازم است: يكي اين

ي اينها در مقابل دشمن خدا و دشمن علي لسان االله و لسـان رسـوله و    اگر همه«... )1375(مقام معظم رهبـري،  
   )1373(مقام معظم رهبري، » االله. جهاد في سبيلشود  اوليائه (عليم السلام) باشد، مي

 ي جهاد و سعي رابطه

 ي كلي قابل تشخيص است:   رسد در ارتباط با موضوع بحث، سه قاعده نظر مي به
 العاجلـة  يريـد  كـانَ  مـن  / « )39(نجـم،  »لَّيس للْإِنسانِ إِلَّا ما سعى« ي سعي: قاعده )1

/....... الاخرَة و ن ارادم ؤمنٌ  وم وه ها وعيعي لها سس.... ً  /ؤُلاء وه دؤُلاء  كُلاًّ نُّمه
 ؛)20-19- 18(اسراء/آيات  »......

 ؛(فرازي اززيارت عاشورا)....»  الْحسينِ جاهدت الَّتى الْعصابةَ الْعنِ اللَّهمّ« ي جهاد: قاعده )2
 ست.ها اين دو قاعده عمومي است و براي تمام انسان

   .)69(عنكبوت/  »والَّذينَ جاهدوا فيناَ لنََهدينَّهم سبلنَاَ« االله: في سبيل ي جهاد دهعقا )3
 شود. هاي خاص الهي منجر مي اين قاعده خاص مؤمنان بوده و به هدايت آنها به راه

 يـا  ايدني ابر(اعم از كافر، منافق، مشرك يا مسلمان) كه  يانسان هر ،اول ي قاعدهبر اساس دو 
ؤُلاء و    « دهـد.  ، خداوند مزد و پــاداش سعي و تــلاش او را ميكند سعي خود آخرت كـُلاًّ نُّمـد هـ
ؤُلاء ولـي   ،»تي ـرحمان« جـنس  از و يكل ـ اي دهــ ـقاعي اول و دوم،  رو، قاعـده  . از اين)20(اسراء/» هـ
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 كنـد  خداي متعال تأكيد مي ي سوم، . بر اساس قاعدهاست خداوند »تيميرح« جنس از سوم ي قاعده
هـدايت   يي از سـوي خـود  ها راه حتماً آنها را به ما كننــد، ) مييسع نه( ادــجه ما راه در كهيي آنها

پـاداش و مـزد را    خداونـد ي يك سنت الهـي   ي سعي به مثابه به تعبير ديگر، در قاعده خواهيم كرد.
 .كند از آن بهره گيـرد  دهد يا جهادي كه مي به ميــزان توان و تلاشي كه انجام مي كس هرتا  گذاشته

شـود و اداره و هـدايت امـور     خـود در جريـان كـار وارد مـي     خداونـد  سوم گويي ي قاعده دري ول
هـاي   يعنـي بـه سـوي راه   » سبلنَاَ« بهو آنها را  ،»لَنَهدينَّهم« گيرد: االله را در دست مي مجاهدان في سبيل

هاي خـدايي،   كند، اين راه ) هدايت ميدارد وجود بشر ي همهي برا كهي عامي ها راه آن نهخدايي (و 
عنـوان   وجه براي دشمن و بلكه غير مجاهدان از مؤمنين قابل دسترس نيست و اين موضوع به هيچ به

بنـابراين،   .شـود  يم ـ محسـوب االله  براي مجاهدان فـي سـبيل  » و منحصر به فرد راهبردي تيمز« يك
» مزيـت منحصـر بـه فـرد    «مفهوم نه تنها به مؤمنان براي بهره بردن از ايـن  توانايي تميز بين اين سه 

ي آنها بـر   هاي كفار و مشركان و حتي بعضاً غلبه كند، بلكه به اين سئوال كه علت موفقيت كمك مي
گونه كه در ابتـداي بحـث گذشـت، درك     دهد، اما همان كننده مي مؤمنان چيست؟ پاسخ دقيق و قانع

باشد كه در ادامـه   اي و تغيير پارادايم مي بين اين سه مفهوم نيازمند تحول انگاره عميق و قدرت تميز
 شود: به چهار مورد از آن اشاره مي

اولين تغيير ضروري در پارادايم رايج اين است كه اصولاً ايمان، بدون جهـاد در راه خـدا    )1
يني و اوراد و نش ـ رو، تصور تكميل ايمان بـا زهـد و چلـه    يك ايمان حداقلي است؛ از اين

مؤمن «گونه است:  اذكار تصور باطلي است. تعبير مقام معظم رهبري در اين خصوص اين
ذينَ  كنـد  همـراه مـي   نصـرت و  هجرتو  را با جهادايمان  حقيقي آن كسي است كه : واٌلَّـ

وا أُولَئك هم الٌمؤمنـُونَ حقّـاً   ءامنُوا و هاجرُوا و جاهدوا في سبِيلِ الٌلَّه واٌلَّذينَ ءاووا و نَصرُ
 و انـد  كـرده  جهـاد  خـدا  راه در و نمـوده  هجـرت  و آورده ايمان كه كساني ، (و)74(انفـال/ 
) .هسـتند  واقعـي  مؤمنـان  همـان  اينان اند، كرده ياري و داده جاي] را مهاجران[ كه كساني

فاَ عمـل شخصـي. از   ؛ عمل مجاهدانه، نه صـر  ، توأم كردن ايمان و عمل است معناي بسيج
آن ايماني  ،كامل و ايمان حقيقي نظر اسلام، ايمان مجرد از عمل، يك حداقل است. ايمان

 )1389(مقام معظم رهبري، » در ميدان عمل همراه باشد. جهاداست كه با 
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ي  دنبال نخواهد داشت، بر اساس آنچه گذشت و طبـق قاعـده   ايمان به تنهايي نصرت الهي را به )2
چنـان كـه    باشد. هم ، جلب مدد عام الهي وابسته به سعي و تلاش مي»ن الا ما سعيليس للانسا«

هـاي آن نيـز اختصـاص بـه مؤمنـان نـدارد،        ي دوم، حتي جهاد و برخـي بهـره   بر اساس قاعده
االله اسـت. بـه تعبيـر     طور خاص مجاهدت في سـبيل  ي و جلب هدايت و نصرت الهي به لازمه

ر راه خدا شرط كافي براي موفقيت مؤمنان است و جمع ايـن  ديگر، ايمان شرط لازم و جهاد د
مقـام معظـم    ي لايتخلـف نصـرت خـود را داده اسـت.     دو شرط است كه خداوند به آن وعده

خـدا نصـرتش   : «اند از جمله رهبري در موارد متعددي اهميت تلاش و مجاهدت را متذكر شده
خيـال و   هـاى بيكـاره و تنبـل و بـى     ندهد. خـدا از انسـا   مجاهدت نمى هاى تنبل و بى را به آدم

 درسـت  هـدف  كـه  آنجايى« )1384(مقام معظم رهبري، » كند؛ ولو مؤمن باشند. لاابالى حمايت نمى
 هـاى  ملـت « )1382(مقـام معظـم رهبـري،   » .هست قطعاً هم الهى نصرت باشد، هم مجاهدت باشد،
 تنبـل  ى فرمانـده « )1376رهبري،  (مقام معظم» .برد نخواهند نصيبى ملى افتخارات از حال، بى و تنبل
كنـد، هرگـز    نظـر مـى   اى كه از دنبـال كـردن كـار، خيلـى راحـت صـرف       بشو، فرمانده خسته و

   )1369(مقام معظم رهبري، » ى موفقى نخواهد بود. فرمانده
 دشـمن  برابـر  در« ناپذير بايد گونه كه در تعريف جهاد آمد، اين تلاش و جديت خستگي همان« )3

باشـد، در ايـن    دشمن برابر دركار ي وقتي عني« )1390(مقام معظم رهبري، » .باشد گو يا مانعي بزر
وجـود   دشـمن  كـه  شـد  احسـاس  وقت هر ،نيبنابراكند.  پيدا مي يجهاد صورت كار، ماهيت

 از ؟و نسبت به دشـمن غفلـت شـد    چهي عنيي دشمن اصلاً ه شدگفت هرگاه، آن از بدتر يا ندارد
 ـا در )1380(مقام معظم رهبري،  ».ميا شده منحرفي اصل ريمس يي معنـا ي جهـاد  كـار  ،صـورت  ني

و در ايـن مسـير بـا     ميجنگ ـ يم ـ دشـمن  برابر در ميكرد احساس كهي زمان اما« ،داشت نخواهد
پيـدا   يجهـاد ي  صـبغه و وجهـه   كارمـان تر تلاش كرديم، در اين صورت  جديت هر چه تمام

هـايي   ه ي نظامي نيز نداشته باشـد و در حـوز   لوهكه ج و لو اين« )1390(مقام معظم رهبري، » كند. مي
(مقـام معظـم رهبـري،    » .باشـد قرار داشـته  ...  وي هنر ،يفرهنگ ،ياسيس ،ياقتصاد ،يعلم چون هم

، در ايـن  ميافتي ـن خـود  برابر در» يدشمن« و ميكرد نگاه خود درون به گاه هركه  اين جهينت )1369
 ـزي  هزينه و وقت كه نيا لو و ستيني جهاد ما كار صورت  اقـدامات خـود   صـرف  زي ـني ادي
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ها و اقدامات و لو جزئي و كوچـك خـود را بـا نگـاه بـه دشـمن        ، ولي اگر فعاليتميباش كرده
انجام داديم، در اين صورت فعاليت و جد و جهد ما رنگ جهادي خواهد داشت. مقـام معظـم   

 دشـمن حاضـر،   علت آن است كـه در حـال  « :فرمودندي اقتصاد جهاديي چرا مورد در رهبري
 ـتعر ياقتصاد ي حوزه در را انقلاب با مبارزه ريمس  جهـاد  ي لازمـه  بنـابراين، . اسـت  كـرده  في

 ،ياقتصـاد  جهـاد  اسـم  بـه  كه نيا نه مينيبب خودي روبرو در را دشمن كه است نيا زيني اقتصاد
ي تبركـا از جملـه  . ميباشي سازماني عاد وي معمولي ها روال اساس بر شرفتيپ و توسعه دنبال
 تـر  موفـق  و بهتر پاسداران و سپاه كه شده باعث و بوده برخوردار آن ازبدو تشكيل،  از سپاه كه
 بـه  ،انـد  داشـته  دشـمن  ،ابتـدا  همان از كهبوده  نياو عمل نمايند،  ندنبماي باق ها سازمان ريسا از

 دشـمن  فاقـد  وي خـال  اي، عـاري،  و در هيچ دوره و برهه گاه چيه سپاهتوان گفت  مي كهي نوع
لـذا   وشـده اسـت    نيعج ـ دشمن يدشمن با پاسداران تك تكي زندگ كه نيا ضمن. است نبوده
ز ارزش اكنـد و   مـي  داي ـپ »االله ليسـب ي ف جهاد« تيخصوص ،باشد خدا راه دري دشمن نياي توق

 كشـتار  و شـت كُ االله، ليسـب  يف ـ جهـاد يكي از انواع  ،انيم نيا دربسيار زيادي برخوردار است. 
 )1389م معظم رهبري، (مقا» .است

 ـ وقـف  با ريناپذ يخستگ تلاشبايد نمادي از ايثار ظهور يابد؛ يعني يك  جهاد، در )4  بـذل  اي
اگر در كاري نوعي از ايثار به چشم نخورد، جهـادي بـودن آن    .رديبگ صورت مال و جان

اصـل  «كار جاي ترديد دارد. اين تعبير از مقام معظم رهبري بيانگر نقش اين عامل اسـت:  
لبُ قضيه در پاسداري اين است كه انسان حاضر باشد براي حراست از ايـن انقـلاب و    و

 )1389(مقام معظم رهبري، .» اين نظام از خود بگذرد

 انواع جهاد

 بندي كلي دو نوع از جهاد قابل شناسايي است: در يك دسته

 ي جهاد اصغر) دشمن دروني/ لازمه(اكبر جهاد

تر ناظر به بعـد درونـي انسـان اسـت كـه انسـان در        س نام دارد، بيشجهاد اكبر كه همان جهاد با نف
ترين گام جهاد بايد بـا دشـمن درونـي خـود كـه همـان تمـايلات و هواهـاي نفسـاني           اولين و شايد مهم
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اگر بخواهيم اين سه عنصـر (بصـيرت، اخـلاص،    «اي  خويشتن است، به مبارزه بپردازد. به تعبير امام خامنه
اندازه) را در درون خود تأمين كنـيم، بايـد در درون خودمـان مجاهـدت كنـيم، يعنـي        هنگام و به عمل به

 )ع(صـادق  ) امـام 1377(مقـام معظـم رهبـري،    .» ي مـا بـه آن احتيـاج داريـم     جهاد اكبر... كه امـروز همـه  
 از كـه  زمـاني  و فرسـتاد  جـايي  بـه  نظـامي  عمليـات  بـراي  را اصـحاب  از گروهي )ص(پيامبر«: فرمايند مي

 امـا  آوردنـد،  جـاي  به احسن نحو به را اصغر جهاد كه گروهي بر آفرين فرمود: آنان به برگشتند، يتمأمور
 رسـول  اي كـه  پرسيدند ايشان از اي عده حين، اين در .)نكردند ادا را حقشّ و( گذاشتند باقي را اكبر جهاد
 )9 ، ص5 ج(الكافي، » .است اكبر جهاد نفس با جهاد فرمودند حضرت چيست؟ اكبر جهاد خدا

 جهاد اصغر (جهاد بيروني)

هـاي   دهد كـه جهـاد اصـغر خـود داراي انـواع مختلـف و عرصـه        دقت در تعريف جهاد نشان مي
ي جهاد، شـقوق مختلـف آن    متفاوت است. در اين خصوص مقام معظم رهبري با اشاره به وسعت عرصه

د سياسى و جهاد فرهنگى اسـت. ايـن   جهاد، عبارت از جهاد نظامى، جها«فرمايند:  شوند و مي را متذكر مي
 )1369(مقام معظم رهبري، » .عنه نگذاريد كدام را شما مغفول هر سه، جهاد است. هيچ

 انواع جهاد اصغر

 جهاد نرم) 1
جهاد نرم شامل جهاد سياسي، جهاد اجتماعي، جهاد فرهنگـي، جهـاد اقتصـادي و جهـاد     

 شود. علمي مي
 جهاد سخت (قتال) )2

و بخش جهاد دفاعي يا دفاع از دارالاسلام و جهاد ابتدايي كه تهاجم جهاد سخت شامل د
 به دارالكفر است.

 االله هدف جهاد في سبيل

كند؛ در جايي عزت اسـلام، گـاهي دفـاع از مظلـوم،      االله اهداف متعددي را دنبال مي جهاد في سبيل
ي اينهـا اهـداف واسـطه و     ا همـه ايجاد قسط و عدل، ايجاد امنيت و رفع فتنه، مجد و عزت اسلام و ....، ام
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مـن جاهـد   «فرمايـد:   ي شريفه مي اي هستند، جهاد در حقيقت براي خود انسان مؤمن است. در آيه مرحله
ي جهـاد   تـرين بهـره   . مقام معظم رهبري با بيان شقوق مختلف جهاد، مهـم )6(عنكبوت/ » فانما يجاهد لنفسه

 از مجاهـدت،  و جهاد تلاش،! عزيز برادران«فرمايند:  و مي دانند االله را بندگي مي براي يك مجاهد في سبيل
 در را جهاد اين تواند مي و اوست دست در كار اين ابزار كه كسي از خصوص به ؛ زيباست و پسنديده همه

 يـك : دارد بخـش  دو بهـره  آن چيسـت؟  موردنظر ي بهره. ببرد بهره آن از و دهد قرار خود جايگاه بهترين
 خـدا،  راه در مجاهـدت  اعظـم  قسـمت !) كنيد توجه را اين. (است قضيه اصل ينا كه دارد شخصي بخش
 مـا  كـه  اسـت  ايـن  قضيه اصل ،»اهديتم اذ ضلّ من لايضركّم انفسكم عليكم. «شماست شخص خود براي
 و سـربلند  صـورت،  ايـن  در كـه  تـوانيم  مي يا. برآييم خدا بندگي ي عهده از خدا، ي بنده يك عنوان به بايد

 كنـيم،  مـي  كـه  جهـادي  و تـلاش . اسـت  شقاوت صورت، اين در كه توانيم نمي يا شد؛ واهيمخ سعادتمند
 كـه  عدلي ي اقامه كنيم، مي خلق به كه خدمتي رويم، مي شان ل  دنبا به كه ديگرسازي و خودسازي سازندگي،

 عـال مت خـداي  پـيش  كـه  اسـت  ايـن  بـراي  اول، ي درجه در همه اندازيم، مي راه به كه حكومتي كنيم، مي
 .»آورديـم  جـا  به توانستيم كه حدي تا را تو بندگي حق ما! پروردگارا: «كنيم عرض بتوانيم بنده يك عنوان به

با عنايت به بيان هدف و منظور اصلي جهاد و سـاير ابعـاد وجـودي انسـان، مـدل       )1373(مقام معظم رهبري، 
 باشد. بندگي خدا مي شماتيك ذيل طراحي گرديده است كه جوهره و مغز اصلي آن عبوديت و
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 روش تحقيق

با استفاده از تحليل گفتمان و محتواي بيانات مقـام معظـم رهبـري و بهـره گيـري از بررسـي       
ي توصيفي از تجارب مـديريتي نگارنـده، مـدل     ايي و اينترنتي و بهره متون، اسناد، تحقيقات كتابخانه

 مديريت جهادي احصا و تبيين گرديد.

 يقهاي تحق يافته

 گيري مديريت جهادي چيست؟ فرايند شكل

توان طعم شيرين مديريت جهادي را چشـيد و از دسـتاوردهاي    ، نميفيتعر و هيتوص اقطعاً ب
در عمل چگونه و در چـه شـرايطي    يجهاد تيريمدعظيم آن بهره برد. بنابراين، سؤال اين است كه 

 مراحل، فرآيند و مدل آن چگونه است؟ گيرد؟ شكل مي
شناسـي جهـاد و    رسد كه در مديريت جهادي، از مجمـوع مباحـث پيرامـون مفهـوم     مي نظر به

ذينَ  « ي ي شـريفه  االله مـدنظر باشـد. در ايـن صـورت، آيـه      مفهوم مقيد آن، يعني جهاد في سبيل والَّـ
 خـود ي هـا  راه بـه  ، آنهـا را كنند جهاد ما راه در كهي كسان( )69(عنكبوت، »جاهدوا فيناَ لنََهدينَّهم سبلنَاَ

سـازي از   نمايد؛ در اين مـدل  سازي مديريت جهادي كمك شاياني مي هدايت خواهيم كرد)، به مدل
 ي شريفه استفاده شده است: اين آيه ي نكته چهار

ناپذير توأم با بذل جان و مـال، در برابـر دشـمن     جاهدوا (تلاش با تحمل مشقت، خستگي )1
 خدا و نه سعي)؛

 خدايي باشد و فقط در راه خدا جهاد شود)؛ فينَا (نيت بايد )2

انسـان را بـر عهـده    » هـدايت «عمل شـود، قطعـاً خداونـد خـود      2و  1لَنَهدينَّهم (اگر بند  )3
 شود)؛ طور عام هدايت مي كه انسان به گيرد، نه آن مي

 .)شود مند مي خداوند، بهره اختصاصي هاي  راهاالله، از  مجاهد في سبيل(سبلَنَا  )4
ي ديگـر ايـن آيـه آن     كند. نكتـه  االله مقيد مي مفهوم مطلق جهاد را به جهاد في سبيل» فيناَ« ديق

 ـباصورت خواهد گرفـت. بنـابراين،   » لَنَهدينَّهم«گاه  ، آنبود »جاهدوا« اگراست كه  و نـه  » جهـاد « دي
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خاص از  تيهدا« و »در راه خدا جهاد« ؛ چرا كهستين جهاد ،يسع هرصورت بگيرد، چون  »يسع«
 هستند.   گريكدقرين ي» سوي خدا
را بـه مـادر وي    يخاص ـ اه، ر(ع)اسرائيل و حضرت موسي خداوند براي نجات بني چنان كه هم

الهام نمود و اوحينا الي ام موسي، درب بسته را بر روي يوسف پيـامبر گشـود و از كيـد بـرادران و     
هـا   كه دلالت بر راه ز تاريخ انبياي الهيسپس زنان دربار مصر نجات بخشيد و موارد متعدد ديگري ا

 آنها در راه خدا بوده است.   مجاهدت بركت بهو همه  هاي خاص خداوند دارد، و هدايت
 
 
 

 سازي مديريت جهادي مدل

دهد كـه مـدل خطـي     ، نشان مي»فاذا فرغت فانصب«ي شريفه و فرمان قرآني  دقت در اين آيه
 ذيل براي مديريت جهادي پاسخگو نيست.

بار، مجاهدتي صورت بگيرد و به تبع آن، انسان بـه راهـي دسـت پيـدا      گونه نيست كه يك يعني اين
 ـ ،»يابي ـراه« و »مجاهدت«كند و در مقطع ديگري، دو مرتبه اين روند تكرار شود، بلكه بين  و  چرخـه  كي

ن مجاهـد  توسـط مـؤم   كهي ا وستهيپ مجاهدت با حاكم است و ريتكرارپذجريان دائمي پيوسته، مستمر و 
نماياند. بنـابراين، يـك بـار جهـاد      به وي ميي ديجدي ها راهطور مستمر  نيز به وندخدا ،پذيرد يم صورت
ي هدايت دائمي و هميشگي نخواهد بود و به محض قطع مجاهدت اين چرخه نيـز متوقـف    كننده تضمين

، اسـتمرار هـدايت در   رود. بر ايـن اسـاس   يابي مبتني بر مجاهدت از دست مي خواهد شد و هدايت و راه
خوبي علت ريزش و سـقوط مجاهـدان ديـروز را توضـيح      گرو استمرار مجاهدت است و اين برداشت به

 بـه  رو اي مسـاجد مرتبـاً   ي يا پلكان منارهفنريك مدل  سان به يابي راه -مستمر مجاهدت ي چرخهدهد.  مي
 بـه نـوعي كـه    ،شـود  ل منتهـي مـي  ي آن به سطحي بالاتر از دور قب و هر دور چرخه است و صعود يتعال

قـرار  ي اله ـ قـرب  در جهـت عبوديـت و   وسـته يپي تعالي مجاهد در مدار رو به تزايدي از  انسان و جامعه
ي ايـران پـس از انقـلاب     گيرند كه مركز اين مدار نيز حاكميت ولايت الهي در جامعـه اسـت. جامعـه    مي

 هاي الهي راه هدايت يافتگي به راه جهاد در راه خدا
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هـاي   منـدي از ولايـت الهـي و جهـاد در عرصـه      اسلامي، با وجود بعضي افت و خيزها بـه بركـت بهـره   
ي شـروع   د نقطـه ماند اين است كه اگر جها گوناگون در چنين مداري قرار داشته است. سؤالي كه باقي مي

شـود، بـه تعبيـر     ي خود جهاد چيست؟ چه عاملي سبب شروع جهاد مي اين چرخه است، عامل آغازكننده
 كند؟ ديگر چه عاملي جهاد را فعال مي

ي مـوردي   ي قرآن، رجـوع بـه تـاريخ انبيـا و صـالحان و مجاهـدان، مطالعـه        ي آيات شريفه مطالعه
دت همواره در پس يك انقلاب و عـزم راسـخ درونـي و    دهد كه هر مجاه مجاهدان عصرحاضر نشان مي

آغاز گرديده است؛ بعثتي كه از متراكم شدن يـك اعتقـاد و ارتقـاي آن    » بعثت«دنبال يك  تر به به تعبير دقيق
در قـرآن كـريم   ». الذين قالو ربنااالله ثم اسـتقاموا «به يك ايمان و باور عميق در فرد يا جامعه رخ داده است: 

اي نيـز از چنـين    كـار رفتـه اسـت؛ در رهنمودهـاي امـام خامنـه       بـه » جاهدوا«قبل از » آمنوا«ر معمولاً تعبي
حساسـيت   آلوده و بـي  با حركت عادي و احياناً خواب«برانگيختگي با عنوان همت جهادي ياد شده است: 

ايـن فـرض    با )1392(مقام معظم رهبري، » شود كارهاي بزرگ را انجام داد، يك همت جهادي لازم است. نمي
يابي بايد عنصر سومي هم اضافه شود كه هر چنـد مركـب اسـت، امـا      راه -ي جهاد  گفته ي پيش به چرخه

عنـوان سـه    يابي، بـه  ي بعثت، جهاد، و راه گانه از سه» مدل اوليه« است. » بعثت«ي بروز و ظهور آن در  نقطه
 ، گوياي روابط اين سه عنصر است.گردد ي مديريت جهادي كه در ادامه ارائه مي عنصر اصلي اين چرخه
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 » اي مدل فنري يا مناره« - 1ي  تصوير شماره

اي فوق پس از طي فرآيندي كه در ادامه به آن اشاره خواهد شـد، نـوعي    بر مبناي مدل چرخه
افـروزد   ي جهاد را بر مـي  افتد كه اين بعثت شعله انقلاب دروني و بعثت در فرد و يا جامعه اتفاق مي

هـاي خـاص خـود هـدايت نمايـد. ايـن        مجاهد را بـه راه  Tشود خداوند متعال و جهاد نيز سبب مي
تـر و برتـر را در مجاهـد فـي      هاي نو، سطحي بالاتر از ايمـان و بـاور و بعثتـي بـزرگ     هدايت به راه

ايـن  . تر اسـت تر و بر ساز جهادي بزرگ ي خود زمينه كند و اين بعثت مجدد به نوبه االله ايجاد مي سبيل
دهد و اين مـدار عـروج    اي بالاتر از هدايت قبلي سوق مي جهاد جديد نيز مجاهد را به مدار و مرتبه

 يابد. نهايت و پايان زندگي يك مؤمن مجاهد استمرار مي تا بي
ي جهـاد   ي نهفتگي يا مجاهدت دروني و مرحلـه  ي بعثت به مرحله در اين چرخه، مرحله

ي اوج يـك   . به تعبير ديگر، بعثت نقطـه  هدت بيروني قابل تعبير استي ظهور يا مجا به مرحله
شـود. البتـه ايـن مجاهـدت      ايند طولاني مجاهدت دروني است كه با برانگيختگي ظـاهر مـي   فر

دروني مقدم بر مجاهدت بيروني است و در اصل مجاهدت بيروني ظهـور و بـروز طـي شـدن     
ان اسـت كـه وي را از يـك فـرد عـادي بـه       ي مجاهدت دروني يك انس هاي مرحله تمامي گام

 بخشد. ي در راه خدا، تعالي مي مجاهد برانگيخته
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آرمـان مسـتحكم     تلقي نمود كه در طول آن يـك  ي  ا ي بعثت را مرحله توان مرحله چنين مي هم
از رسـد. بنـابراين،    مـي  و به بلوغ   االله توليد شده (از جنس نياز يا مقابله با دشمن) در مجاهد في سبيل

كـه ظهـور و بـروز و     ي جهـاد   چنان كه در مرحله هم توان نام برد.  يابي مي آرمان ي  مرحله عنوان  آن به
رو، از  شـود. از ايـن   مـي  بينـي مشـاهده    واقـع   ، يك نوع عمل است ي  ي آرمان در صحنه تحقق مرحله

 شود ياد كرد. بيني مي ي واقع مرحله  عنوان هم به  ي دوم مرحله
ي  ي جهاد و مرحله ي بعثت، مجاهدت بيروني يا مرحله اهدت دروني يا مرحلهفرآيند مج

 هاي هر يك از سه مرحله در مدل كامل بعد آمده است. همراه گام يابي و به راه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چرخه ي مديريت جهادي - 3ي  تصوير شماره

 ي جهاد دروني يا نهفتگي) ي اول بعثت (مرحله مرحله

طـور اجمـالي    شود كه در ادامه به هايي طي مي فاق بيفتد، در عمل گامكه بعثت ات براي اين
 پردازيم: گام از آن مي به احصا و تبيين شش

م بر ل ر ر ز ي ر ي
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 گام اول: اخلاص و تقوا پيشگي

ساز فهم و محاسبه و الهام درسـت   اخلاص و تقوا پيشگي فردي و سازماني كه زمينه
دستگاه شناخت و محاسبه را  ها و فيلترهاي يابي صحيح و صافي است و شرط قطعي آرمان

تـر باشـد، كـل فراينـد حتـي       كند و هرچه اين تقـوا و اخـلاص بـيش    كم و آن را زلال مي
فرماينـد:   شود. مقام معظم رهبري در ايـن بـاره مـي    تر مي يابي ناب ي سوم يعني راه مرحله

 عنـي ي اغـوا  اسـت؛  كردن اغوا شيطان كار. تقواست تقابل و شيطان تقابل ي مسأله مسأله،«
 مقابل، ي نقطه ديگر) است اين (شيطان شما ي محاسبه دستگاه در اختلال ايجاد يعني چه؟

 دستگاه را، عقل دستگاه يعني كند، اغوا را شما كه است اين شيطان سعي تقواست؛ كاركرد
 بيندازد؛ كار از است، شده گذاشته انسان وجود در كه را صحيح سنجش دستگاه را، فطرت
 االلهَ تَتَّقُـوا  ان: اسـت  مقابـل  ي نقطـه  تقـوا  كار. كند محاسبه در خطاي دچار را انسان يعني
 باطـل  از حق جداكردن براي آگاهي يعني فرقان، شما به تقوا )29(انفال/ فُرقانا،  لَكُم يجعل

 واتق ـ« )282(بقـره/  االله؛  يعلِّمكُـم  االلهَ واتَّقُـوا : فرمايد مي ديگر ي شريفه ي آيه در. دهد مي را
 شـما  روي بـه  را دانايي را، آگاهي را، دانش هاي دريچه متعال خداي كه است اين موجب

  )1393(مقام معظم رهبري،  ».كند باز

 گام دوم: يقظه و شناخت

گذرد در متن جامعه، امـا آن جـوان    شود كه مسئول، متوجه نيست چه دارد مي گاهي مي«
ي  مديريت جهادي كه عرض كرديم، در زمينـه فهمد، آن عزم ملي و  در متن جامعه است، او مي

 )1393(مقام معظم رهبري، .» فرهنگ، اين است

زنـد و بـراي جهـاد     پس از يقظه و بيداري كه انسان دست بـه مجاهـدت مـي    اساساً
 (ع)چنان كه پيـامبراكرم  شود، اين يقظه متوقف به شناخت و معرفت است، آن برانگيخته مي

 شـما  بـه  مـن  اگـر «اند:  وي همين شناخت انگشت گذاردهدر ابتداي دعوت مردم مكه بر ر
 بـزرگ  خطـري  و اند نشسته شما كمين در دشمن از انبوهي كوه اين پشت در كه دهم خبر
. ايـم  نشـنيده  تـو  از دروغي كنون تا ما آري،: گفتند) پذيريد؟ مي آيا كند، مي تهديد را شما
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 پيشـگاه  در شـما  بـراي  مـن  و دهيد نجات آتش را از خود! قريش گروه اي: فرمود سپس
البتـه ايـن    »ترسـانم.  مـي  دردنـاك  عـذاب  از را شـما  من. دهم انجام كاري توانم نمي خدا،

آيند مديريت جهادي، اين شناخت لزوماً از نوع شناخت كلي كه امثال ياسر  شناخت، در فر
ديد باشد؛ بلكه ماهيت اين شناخت درك يك نياز ج و سميه و عمار بر آن نائل شدند، نمي

ي نهـايي آن يكـي اسـت و آن بعثـت و      و يا شناخت نسبت به يك دشمن است، اما نتيجه
اي  انجامد. بيان امام خامنه برانگيختگي شديد است كه به هر حال، به ظهور يك رسالت مي

بـه   )1388(مقام معظم رهبري،.» افتد يم اتفاق دشمن برابر در عمدتاً مجاهدت: «گونه است اين
 شن بايد  اين سه شناخت  در فرد اتفاق افتد:شكل شفاف و رو

 ي راهبردي (مانند وابستگي)؛ شناخت يك مشكل مهم و توجه به يك مسأله الف)
 كشف و خلق يك ايده يا يك نياز مهم يا يك آرمان بلند (مانند استقلال و خودكفايي)؛ ب)
 ين آرمان).شناسائي و آگاهي نسبت به دشمن يا يك تهديد (صف كشيده در برابر ا ج)

 است. ظهور يك رسالت در فرد يا سازماننتيجه نهايي سه عامل فوق 
ترتيب و توالي اين سه يعني مشكل و مسأله، نياز (آرمان) و تهديد دشمن معمولاً به 

شـوند (ماننـد    اصطلاح راهبردي شناخته مـي  گونه است كه ابتدا مشكلات و مسائل، به اين
رسـد (ماننـد    ي ظهـور مـي   بلند براي حل آنها به منصهوابستگي)، سپس يك ايده و آرمان 

خودكفائي و استقلال) و بلافاصله دشمني ظاهر شياطين جن و انس در برابـر ايـن آرمـان    
شود. جهاد به مفهوم خاص خود پـس از   آرايي حق و باطل آغاز مي گيرد و جبهه شكل مي

اي نيـز   انات امـام خامنـه  شود، دقت در بي آرايي است كه آغاز مي ظهور دشمن و اين جبهه
دهد كه معمولاً ايشان پسوند جهادي را هنگامي بـه علـم، اقتصـاد، مـديريت و ..      نشان مي
ها خيمـه زده و تحـريم علمـي، اقتصـادي و ... را      اند كه دشمن در برابر اين عرصه افزوده

فَتَحـه اللَّـه    ان الجهاد باب من ابواب الجنة«مبني بر  (ع)آغاز كرده است. تعبير اميرالمومنين
هيائل ةِ أَوخَاصعنوان دري از درهـاي بهشـت    )، (خداوند باب جهاد به27البلاغه، خ  (نهج» ل

 ـاولرا بر اولياي خاص خود گشوده است)، از يك زاويه اشاره به همين معناسـت كـه     ياي
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ي هسـت  لماند و بـه عـا   ديده مي دروني و بيروني دشمن برابر درخود را  ،عمر تمام در خدا
بنابراين، امكان ندارد كه ولايت الهي . اند نگريسته مي »حق و باطل«صورت دوگانه يعني  به

لايزالـون  «هـا) حـاكم شـود و دشـمني در برابـر آن شـكل نگيـرد:         ي آرمـان  (به مثابه قلـه 
 دشـمن ، ايـن دشـمن هميشـگي، همـان     »يقاتلونكم حتي يردوكم عن ديـنكم ان اسـتطاعو  

نيـز همـين معنـا را حمايـت      قرآن قرسد منط نظر مي به .باشد مي ندخداو تيعبود ي جبهه
 ـ ،باطل اي است حق ايي عني يستيدوئال ،تعبير امروز به نوعي كند و به مي  ـ اسـت  نـور  اي  اي

 عمـر،  از يـا مقـاطعي   مقطـع  دري كس ـاگـر   ، فماذا بعد الحق الا الضلال. بنـابراين، ظلمت
هاي او در همان مقطع جهادي نبوده و جهـاد   يتبرابر خود نبيند؛ در واقع، فعال دردشمني 

من لم يغز و لـم يحـدث نفسـه بعـز و     «قدر  در وي طلوع نكرده است؛ شايد حديث گران
اي در  نيز اشاره به همـين معنـا باشـد. در بيانـات امـام خامنـه      » مات علي شعبه من النفاق

اسـت:  خصوص مديريت جهادي نيـز همـين ترتيـب و تـوالي بـه نـوعي قابـل برداشـت         
 حركـت  يـك  بـا  جز اينها كه ديرپا) مشكلات مزمن، (مشكلات داريم كه است مشكلاتي«

 كـه  اسـت  نفت به وابستگي آنها از يكي بشود؛ برطرف ندارد امكان مهم، اقتصادي جمعي
 عـادتي  اولويت؛ بدون واردات هم آن - است واردات به عادت آنها از يكي كرديم، عرض
 بـه  مان نگاه بگذاريم؛ كنار نتوانستيم هم را عادت اين و تيمهس آن دچار متأسفانه كه است
 اقتصـادي  سـاختارهاي  از برخي بودن معيوب بيكاري، مزمن، تورم - است خارجي توليد
 - مـا  گمركي نظامات ما، بانكي نظامات ما، پولي نظامات - ما مالي نظامات در اشكال ما،

 مشـكلات  اينهـا  وري؛ بهـره  در اشكال توليد، ي مسأله در اشكال مصرف، الگوي در اشكال
تحرك جهادي و مديريت جهادي بـراي ايـن    .كرد مقابله اينها با بايد است، كشور موجود

 )1392(مقام معظم رهبري،  ».كارها لازم است
ها براي نيل به مديريت جهادي، بايد در گام نخست،  بنا بر آنچه كه گذشت، سازمان

ي متبوع خود و  مجموعه» ي وجودي فلسفه«عبير ديگر يا به ت» رسالت«به شناخت و كشف 
اين رسالت ماهيتاً يـا پاسـخ بـه يـك      آنهاست، همت گمارند.  ي يا حتي كاري كه بر عهده

تهديد، يعني تهديد محور و سلبي است و يا رفع يك نياز كه در ايـن صـورت، ايجـابي و    
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از طريق قياس » كاوي رسالت«ر يا به تعبير بهت» يابي رسالت«نيازمحور است. اين گام يعني 
كل به جزء و يا استقرايي يعني تعميم اجزا بـه كـل قابـل انجـام اسـت. در روش قياسـي       

آيـد و سـهم سـازمان در     دست مـي  هاي بالادست و مادر به رسالت مجموعه از رسالت رده
هـاي سـازمان    شود، اما به روش استقرايي نقش ي مادر استخراج مي ايفاي رسالت مجموعه

شـود و سـپس يـك     شود، فهرست مـي  ر گذشته و حال كه احتمالاً در آينده هم تكرارميد
شـود، شناسـايي    هـاي فرعـي از آن منبعـث مـي     ي اين نقش نقش مادر و مشتركي كه همه

سـازمان  » رسـالت «يـا  » ي وجـودي  فلسفه«گردد. اين نقش مادر و اصلي معمولاً همان  مي
اي كه  ترين رده تماس و بلكه اصطكاك با صفي» يكاو رسالت«است؛ اما به هر حال، براي 

 صف اجراي مأموريت سازمان را بر عهده دارد، ضرورت حتمي و گريز ناپذير است؛ زيرا
باشد  ي عمل مي در صحنه سازمان رسالت انجام ريدرگ ملموس طور به و ماًيمستق كه است

هـاي   مـوارد حتـي ايـده   در بسـياري از  . كند يم فايا رسالت تحقق در را نقش نيتر شيب و
شوند؛ چرا كه  ها در همين هنگام كشف مي ي راهبرد و يا به تعبير كارآفرينان، فرصت اوليه

 ـا«يـك   ي اضافهه ب يك نياز شناخت با استي مساو فرصتدر نگاه آنها  بـراي تـأمين    دهي
اسـت   يازين . در اين نگاه فرصت به معنايفرصت + شناخت نياز = ي يك ايده ارائه »:آن
 گيري براي شكل اي تبيين و طراحي شده باشد. بنابراين، دهيا و ، راهكارراهبرد آني برا كه
وي و اصطكاك عميق با كـار، صـف و    شناختي برابا دشمن  تماس اخذ ،يجهاد طيمح

گونـه كـه يـافتن راهكـار و      ، همـان استميدان براي شناخت مشكل و نياز ضروت قطعي 
دسـت   با تهديد دشمن هم در تماس با كـار و صـف بـه   راهبرد براي حل مشكل يا مقابله 

هـا را را   كـار جهـادي يعني...آرمـان   «آيد، نه در پشت درهاي بسته و جلسات طولاني.  مي
 )1392(مقام معظم رهبري، » فراموش نكردن... شوق به كار.

 گام سوم: تحليل كلي وضعيت و احساس تكليف:

چـه   ن نيـاز و يـا تهديـد اسـت؛ چنـان     سومين گام، تحليل كلي وضعيت خود نسبت به اي
راحتي وجود داشته باشد، كسي نسبت به آن احساس  گويي به تهديد به توانايي رفع نياز يا پاسخ
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اي نداشته باشد، فرد يا سازمان نسبت بـه آن احسـاس    چه با آن فاصله كند، اما چنان تكليف نمي
 كنند. تكليف مي

 گام چهارم: تصميم و اراده

ــام م ــارمين گ ــهچه ــا  . اســت اراده و ميتصــم ي اول، رحل ــورد ب ــراد در برخ ــولاً اف معم
قـدر   تهديد و يا حتي نيـاز را آن  گروه كي: رنديگ يم ميتصم دوگونه به ،خطرناك هاي تيوضع

اي كه توان مقابله را از دست  گونه شوند، به بينند كه در مقابل آن مستأصل و منفعل مي بزرگ مي
كنند و يا حـداكثر يـك مـرگ     يت شده و از خود سلب تكليف ميدهند و نهايتاً تسليم وضع مي

 ـ در فعالانـه  ي ديگرگروهدهند، ولي  خوب (با تصور شهادت) را آرزو كرده و به آن تن مي ي پ
و با خودباوري، اعتمـاد بـه    آيند، منظور مقابله با تهديد يا تأمين نياز برمي بهيي جو چارهتدبير و 

كننـد. ايـن انتخـاب و     جزم مـي » توانيم ما مي«د را براي تحقق نفس، اتكال به خداوند، عزم خو
عامل مهـم مـديريت   «اي  كننده در مديريت جهادي دارد. به تعبير امام خامنه تصميم نقش تعيين

(مقـام  » هـاي الهـي اعتمـاد كنـيم.     جهادي عبارت است از خودباوري و اعتماد به نفس، به كمك

 )1392معظم رهبري، 

 برانگيختگي گام پنجم: بعثت و 

ي حركـت   ششمين گام انبعـاث و برانگيختگـي اسـت و از اينجاسـت كـه طليعـه      
نظر برسد كـه بـين انبعـاث و احسـاس تكليـف تفـاوت        شود، شايد به جهادي ظاهر مي

گونه نيست. بسياري از مردم هـر   دهد كه اين معناداري وجود ندارد، اما تجربه نشان مي
كننـد، امـا    ده و در برابر آن احساس تكليف مـي روزه به معضلات اجتماعي برخورد كر

شود و صرفاً به يـك اقـدام رفـع     اي منجر نمي اين احساس تكليف اغلب به اقدام عمده
انگيـزد. فقـط در    شود و روحيه و احساس جهاد را بر نمـي  تكليفي وحداقلي بسنده مي

اكم و بالغ گفته از يك درك عميق، متر مواردي كه احساس تكليف مبتني بر مراحل پيش
سازي شده و به يك تصميم و عزم جزم منتهـي   برخوردار بوده و مرتباً و تصاعدي غني

 راانسـان   وجـود  ،يآتش ـ چـون  هـم  افتد و اين انبعاث اسـت كـه   شود، انبعاث اتفاق مي
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» شد آتش لگُ مثل انساني وقت«مقام معظم رهبري  ريتعب بهكند.  ور و گُرگرفته مي شعله
نوردد؛ در هر كجا  ، ديگر به موانع توجهي ندارد و آنها را در مي)1369 (مقام معظم رهبري،

شـود. البتـه    كند و مسـتعد دريافـت الهامـات غيبـي مـي      قرار گيرد، جاي خود را باز مي
ي يكم تدوين اين آرمان  ي پيگيري اين بعثت و تحقق آرمان توليدشده طي مرحله لازمه

بـا ابعـاد و   » وضـع آرمـاني  «در قالـب يـك    يد)(چه از جنس نياز باشد يا مقابله با تهد
 ابعاض مشخص است.

 ي ظهور) ي دوم مجاهدت (مرحله مرحله

در پايـان   )1393(مقام معظم رهبري،  »كم نگرفت. كارگيري پشتكار را بايستي دست به«
گونه مبتني بر يك آرمان قوي و آمادگي بـراي مقابلـه بـا     ي اول يك بعثت انقلاب مرحله

گيرد و اين آرمان در قالب يـك وضـع آرمـاني بـه تصـوير كشـيده        ل ميدشمنان آن شك
بخشـد كـه از آن    ي وجودي مي چنين به فرد يا سازمان يك فلسفه شود؛ اين بعثت هم مي

بينانـه و   ي دوم تحقق اين وضع آرماني با نگاهي واقع شود. در مرحله به رسالت تعبير مي
» بينـي  واقـع « و » گرايـي  آرمـان «بندي بين  دستهرو، در  شود؛ از اين البته جهادي دنبال مي

گرايي نزديك است. هرچند كه در درون همين مرحله نيـز   تر به آرمان ي اول بيش مرحله
ي دوم كـه ميـدان    تـر در مرحلـه   طور خاص بـيش  به» بيني واقع«بيني وجود دارد، اما  واقع

گرايـي در برابـر    آرمـان  اي ي امـام خامنـه   شود. بنا بر نظريه ظهور عمل است، مشاهده مي
بيني هر يك در جاي خود قرار گرفته و  گرايي و واقع گيرد، بلكه آرمان بيني قرار نمي واقع

شود. دقت در اين تعابير انديشـمندان را بـه الگوهـاي بـديع      جمع بين اين دو ممكن مي
م پـردازي و تـوه   هـا، بـه خيـال    ي واقعيـت  گرايي بدون ملاحظه آرمان«سازد:  رهنمون مي

هاي  كنيد، واقعيت خواهد انجاميد. وقتي شما دنبال يك مقصودي، يك آرماني حركت مي
ريـزي كنيـد. بـدون ديـدن      ها برنامه اطراف خودتان را بايد بسنجيد و بر طبق آن واقعيت

ها خيلي تصور درسـت و صـحيحي نخواهـد بـود، چـه       هاي جامعه، تصور آرمان واقعيت
چنين ايشان در جاي ديگـر در   هم )1392(مقام معظم رهبـري،   ».ها برسد به دستيابي به آرمان
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 در كـه  كننـد  مـى  اشـتباه  ها بعضي« فرمايند: بيني مي گرايي و واقع ي آرمان خصوص رابطه
 مقابـل  ى نقطـه  بينـى  واقـع  اينهـا  نظـر  در. كنند مى مطرح را بينى واقع گرايى، آرمان مقابل
 در را هـا  واقعيـت  خودش گرايى، رمانآ چون است؛ بزرگى خطاى اين. است گرايى آرمان
 را هـا  واقعيـت  تواند مى بلند هاى هدف داراى و آرمان با ى مجموعه يك. سازد مى جامعه
 كنار را ها آرمان. است رفته پيش طور اين دنيا. آورد وجود به و دهد شكل خود آرمان طبق

 ى آورنـده  وجـود  بـه  گرايـى  آرمان. است غفلت كمال اين! بينى؟ واقع ى بهانه به بگذاريم،
 بـا  ملـت  يـك  و مجموعـه  يـك  انسـان،  يـك  وقتى. است مطلوب و شيرين هاى واقعيت
 برايش و بيايند كوتاه نشدند حاضر و ايستادند ها آرمان پاى اندركارانش دست و مسئولان

 خـودش  ايـن . كنـد  مى تغيير ها آرمان سمت به ها واقعيت افتد؟ مى اتفاقى چه كردند، كار
(مقـام   »كننـد؟  مـى  فرامـوش  را اين بعضى چرا است؛ زندگى قانون و اقعيتو ترين بزرگ

كـس، حتـي    اي عـدول از هـيچ   گرايـي ذره  ي آرمان بنابراين، در مرحله )1382 معظم رهبري،
بينـي مـلاك عمـل اسـت و بـه       ي اجرا، واقـع  پيامبران الهي پذيرفته نيست، اما در مرحله

 ه شده است.لايكلف االله نفساً الا وسعها فرمان داد
هاي ذيل قابل تحليل و مشاهده اسـت كـه ايـن     ي مجاهدت گام در نگاه پسيني به مرحله

 شوند: بندي مي ها در سه گروه كلي دسته گام

 اي: هاي زمينه ي اول: كنترل و اطمينان از وجود آمادگي دسته

شـي  ي اول بعثت حقيقي اتفاق افتاده باشد و حالت گُرگرفتگي و انگيز اگر در مرحله
گري  اي مانند انقلابي هاي زمينه ي آمادگي در حد اشتعال ايجاد شده باشد، علي القاعده همه

معنــاي توانــايي رهــايي از تحديــدهاي خودســاخته و صــبر بــر مشــكلات واقعــي)،   (بــه
بـر و خلاقانـه، محيطـي ولايـي      هاي سخت اما ميان پذيري و شهامت تن دادن به راه تحول

ه و ناصحانه، حداقل براي مدير اصلي و ترجيحاً مديران عالي خـود  مبتني بر روابط برادران
اي  به خود حاصل شده است، اما از باب كنترل بايد از وجود حداقل اين سه عامـل زمينـه  

گونـه بـود بايـد همـت      كننده در بين مديران عالي سازمان اطمينان پيدا كرد. اگر اين تعيين
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كننـده در كـل سـازمان     اي تعيـين  مـل زمينـه  مديريت عالي صرف تعميم بعثت و ايـن عوا 
ي دوم يعنـي   خصوص مديران مياني گردد؛ به اين ترتيب كـه در حـين طراحـي مرحلـه     به

ي يكم يعني بعثت باشد، در غير  جهاد، بايستي سازمان درگير كسب توانمندي براي مرحله
هاشـدن از  هاي بعدي مديريت جهادي كه سـازمان احتمـالاً نيازمنـد ر    اين صورت، در گام

تعلق به وضع موجود و تحول در محيطي سرشار از همدلي و برادري اسـت، بـا كُنـدي و    
 حتي توقف مواجه خواهد شد. 

 ي دوم: تدبير دسته

شـود (حركـت    بايد حركتي كـه مـي  «) 1393(مقام معظم رهبري، » كارگيري هوش و دانش به«
 )1392(مقام معظم رهبري،  »جهادي) با برنامه باشد.

 شم: كشف و يافتن الزامات كار يا قواعد صحنه (تدوين دكترين):گام ش

ي يكم كه مـدير جهـادي بـه آن منبعـث شـده       تحقق آرمان توليدشده در فرايند مرحله
است، در گرو تأمين الزاماتي است يا به تعبير ديگر، اگر به اين آرمان بـه مثابـه يـك صـحنه     

بندي به اين قواعد و تأمين  ر صورت پاينگريسته شود، اين صحنه داراي قواعدي است كه د
ي افراد درگيـر در ايـن صـحنه     گردد، اين قواعد براي همه آنها موفقيت در صحنه ممكن مي

بينانه بوده و نيازمند كاوش استقرائي، اصطكاك بـا   يكسان است. كشف اين قواعد كاملاً واقع
شود. بنا بـر ايـن    تعبير ميبه دكترين » قواعد صحنه«صحنه و شناخت عميق آن است، از اين 

تعريف، دكترين قواعد بنيادين و ذاتي هر صحنه است كـه كشـف و التـزام بـه ايـن قواعـد       
ريزي در مديريت جهادي معطوف به تحقق  نمايد، برنامه موفقيت در آن صحنه را تضمين مي

 همين الزامات و دستيابي به قواعد صحنه است.

 يابي عميق و دقيق: گام هفتم: موقعيت

در اين مرحله وضعيت موجود هـر يـك از الزامـات تحقـق وضـع آرمـاني (قواعـد        
صحنه/ دكترين) تعيين و با ميزان مطلوب آن در وضـع آرمـاني بـه شـكل جـزء بـه جـزء        
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الرعايـه دقيقـاً اسـتخراج     شود و موقعيت سازمان نسبت بـه ايـن الزامـات لازم    سنجيده مي
وجود داشته باشد، نقـش  » كاف راهبرديش«چه بين وضع موجود و مطلوب  شود؛ چنان مي

چـه تعلـق و    گـردد. چنـان   اي مورد اشاره در گام ششم به خوبي آشكار مي سه عامل زمينه
پـذيري كـم و بـرادري و همـدلي      گري كم)، تحول وابستگي به وضع موجود زياد (انقلابي

زا  يمـاري هـاي ب  نامناسب باشد، مديريت جهادي قبل از هر چيز بايد به درمـان ايـن زمينـه   
شـدت وابسـته بـه ايـن سـه عامـل        همت گمارد؛ زيرا توانايي پركردن شكاف راهبردي به

هـاي   پذيري و تن دادن بـه ايـن راه   بر، تحول هاي ميان اي يعني نوجويي و كشف راه زمينه
اي در خصـوص   ناشناخته و حركت جمعي و برادرانه و ناصحانه است. رهنمود امام خامنه

 انديشـمندان  بـه  بارهـا  مـن  البته«گونه است:  بردي و پركردن آن اينهاي راه يافتن شكاف
. است حقيقتى اين است؛ جلو خيلى ما از غرب گفتيد، شما كه اى نكته آن ام گفته خودمان

 كـه  اى نقطـه  آن به تا برويم دنبالش كرده، حركت غرب كه راهى همان از بخواهيم اگر ما
 به احتياج ما. توانست نخواهيم و كشيد خواهد طول ها قرن و عمرها برسيم، هست، امروز
 دانـم؛  نمـى  مـن  كو؟. دارد وجود حتماً دارد؟ وجود برى ميان راه آيا. داريم بر ميان هاى راه

 است سال سه دو بنده كه -علم توليد جنبش« )1376(مقام معظم رهبري،  ».كنيد پيدا تا برويد
 از رفـتن  يعنـى  علـم  توليـد . اسـت  قضـيه  ناي به ناظر -كنم مى تكرار ها دانشگاه در را آن
 كشـف  دنبـال  بـه  و كنـيم  فكر كنيم، دقت است... بايد اى نارفته هاى راه نظر، به كه هايى راه

 بايـد  حركت اين. نباشيم بيمناك علم، وادى در نوآورى و بدعت از .......باشيم ها ناشناخته
 يـك  و مقـدس  امرى عام، اى زهانگي صورت به ما تحقيقاتى و علمى مراكز و ها دانشگاه در

 )1382(مقام معظم رهبري،  ».شود تلقى عبادت
 يـا  اسـت  پرشدنى پيشرفته، كشورهاى و ما ى فاصله آيا: كرديد مطرح شما كه سؤالى آن«

 آنهـا  كـه  راهى همان از است ممكن البته. است پرشدنى كاملاً بله؛ كه است اين اعتقادم من نه؟
 ايـن . دارد وجـود  اللـّه  شـاء  مـا  إلى دنيا در بر ميان هاى راه اما كنيم؛ پر يمبرو نتوانيم ما اند، رفته

 يـك . دارد وجـود  راه هـزاران . ايم نشناخته درست ما آورده، وجود به خدا كه را آفرينش طبيعت
 بعـدى  قدم قدمى، هر از پس و رفته دنبالش كنونى صنعتى تمدن اين كه است راهى همان راه،
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 كشـف  يـك  و گـردد  باز جديدى ى دريچه كه اين از باشيم نااميد چرا ما. است آورده دنبال به را
 )1377(مقام معظم رهبري،  »بشود؟ دنيا در تازه

ي زماني مشخص  گام هشتم: تعيين سطح قابل تحقق از وضع آرماني و الزامات آن در يك دوره

 بندي تحقق آرمان و الزامات آن): (مرحله

ماني با وضع موجود در گام هشتم، در گام هشـتم سـطح قابـل    ي دقيق وضع آر پس از مقايسه
ي زمـاني مشـخص    ي وضع آرمـاني) بـراي يـك دوره    تحقق از الزامات وضع آرماني (قواعد صحنه

گردند؛ يعني در برابر هر يك از الزامات تحقق وضع آرماني سطح قابل دستيابي بـه آنهـا در    تعيين مي
شـود، ايـن سـطح كمـي در حقيقـت اقـدامات اساسـي         يين ميطور كمي تع ي اجراي برنامه، به دوره

ي برنامـه در   كند. جدولي كه سطح قابـل دسـتيابي بـراي دوره    سازمان را در طول برنامه مشخص مي
كنـد كـه    ي برنامه را مشـخص مـي   انداز دوره دهد با اندكي تكميل، چشم مجموع الزامات را نشان مي

 ي زماني مشخص است. آرماني در طول يك دورهانداز همان سطح قابل تحقق وضع  اين چشم

 گام نهم: تحقق اقدامات اساسي:

بنـدي و عنـداللزوم    گـذاري، زمـان   تحقق هر يك از اين اقدامات اساسي در گرو شاخص
شـود.   تبديل مـي » محوري اقدامات«ريزي است و پس از آن است كه اقدامات اساسي به  بودجه

كننـده اسـت كـه تحقـق بسـياري از       روري و تبيـين يادآوري اين نكته در مديريت جهـادي ض ـ 
محور نبوده و متوقف به بودجه نيست و تعيين بودجه براي هـر اقـدام،    محوري، بودجه اقدامات

مـن بـا   «اي دقت كنيـد:   ها ايجاد كرده است. به اين تعبير امام خامنه يك عادت غلط در سازمان
 )1390(مقام معظم رهبري،  »محور مخالفم. نگاه بودجه

 محوري و مديريت عملكرد: گام دهم: كنترل راهبردي اقدامات

ي فشـرده   گـذاري و بـه برنامـه    بندي و بودجـه  گذاري و زمان وقتي اين اقدامات، شاخص
توان گفت كه اين اقـدام اساسـي    هاي كنترل آن هم تعيين شد، مي تبديل شد و مقاطع و گلوگاه

 سازي در سازمان تبديل شده است. قابل پياده» محوري اقدام«طور كامل به يك  به



 

163

 

دل
م

 
دي

جها
ت 

يري
مد

ي 
ساز

 »
ره

ا به
ب

 
ري

رهب
ظم 

 مع
قام

ت م
يانا

از ب
ي 
گير

« 

 ي سوم: تجهيز  دسته

 محوري:  گام يازدهم: تجهيز و بسيج عده و عده و تمركز آنها بر اقدامات

تـرين تجهيـزات لازم    ي منابع مادي و معنوي شناسايي شده و براي تأمين محوري در اين گام همه
هـا،   ي مقاومت براي تأمين انواع موشـك  هشوند. تلاش كنوني جبه محوري بسيج مي براي تحقق اقدامات

 ترين نيازهاست. اي از بسيج امكانات بر روي محوري ها براي اختفا و تأمين و غيره، نمونه حفر تونل

 ي سوم: تحصيل عوامل معنوي قدرت دسته

هاي الهي اعتماد كنـيم، وقتـي    به كمك كه عامل مهم مديريت جهادي عبارت است از اين«
 )1393(مقام معظم رهبري، » شود. سوي شما باز مي ها به خواهيد، راه ال كمك ميشما از خداي متع

 گام دوازدهم:

ي الزامات جهاد از جمله تدبير و تجهيز و به ميدان  پس از بعثتي بزرگ و تمهيد همه
ي سهمي كه خداوند از مؤمن مجاهد طلب كرده اسـت، (ان تنصـراالله) ابتهـال     آوردن همه

هـاي الهـي اسـت و نوبـت بـه       از خداوند امري منطقي و مطابق سنتبراي دريافت كمك 
رسد كه حداقلي از جلب نصرت الهي است. تحصيل حداكثري نصـرت   توسل و توكل مي

الهي با التزام به اصول جهاد ممكن است كه اين اصول عبارتند از: ايمان و پذيرش ولايت 
و اعتماد به خدا، عجب نداشتن، صـبر   الهي، تولي و تبري، ارتباط با خدا و استغاثه، اتكال

جويي متكي به مجاهدت، عدم ترس از كثرت  االله، راه و استقامت، هجرت و جهاد في سبيل
ي كارهـا توكـل بـه     در همـه «دشمن، غره نشدن به خدا، تقوا و رعايت حـدود الهـي و...؛   

، )1393ظم رهبري، (مقام مع» خداي متعال و استمداد از كمك الهي؛ به كمك الهي اعتماد كنيم
(مقام معظـم   »اما با پشتكار، با همت، با توكل به خداي متعال، با تشويق نيروهاي بااستعداد«

 افتد.  جلب نصرت الهي اتفاق مي )1393رهبري، 
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ي موارد ديگري كه مردم آمدنـد و خـداي    ، ما پيروز شديم؛ در همه ساله در جنگ هشت«
كار كار جهادي بود، ما پيروز شديم، اين هم يك واقعيتي  متعال بر زبان و دل مردم حاكم بود و

 )1392(مقام معظم رهبري،  »است.

 ي كشف) يابي (مرحله ي سوم راه مرحله

(مقـام   »زند، اين رزق الهـي اسـت.   تان يك چيزي برق مي گاهي شما ناگهان در ذهن«

 »اي اسـت.  هـاي نارفتـه   نظر راه هايي كه به توليد علم يعني رفتن از راه« )1393معظم رهبـري،  
هـاي   بـه راه » يـابي  راه«ي مديريت جهادي  ي سوم از چرخه مرحله )1382(مقام معظم رهبري، 

ي كشف اسـت. در   شود كه در واقع، مرحله گذاري مي يابي نام خاص الهي و به اختصار راه
ي  ونهسازد. نم ي مجاهدان خود را نمايان و آشكار مي هاي خاص الهي ويژه اين مرحله، راه

خـدا بـه او   «اي:  بارز اين نوع از هدايت يافتگي آن، امام خميني بود كه به تعبير امام خامنه
ي فضا دربعثت و جهاد و واقع شدن  )1392(مقام معظم رهبري،  »الهام كرد، او را هدايت كرد.

ي الهامـات خـاص الهـي و     كننـده  دريافـت  يهـا  رندهيگباعث فعال شدن ي جهادمديريت 
 كـه  كـاري  همان راه مثلشود، درست  ي حق تعالي مي ويژه هاي راهسان به سوي هدايت ان
ي بگذارد و به آب صندوقدر  را نوزاد خود كه داد نشان (ع)يموس حضرت مادر به خداوند

هـاي مجاهـد    هاي خـاص الهـي پـيش روي انسـان     اندازد. مقام معظم رهبري در مورد راه
درخشد، راهـي بـاز    زند، مي تان يك چيزي برق مي گاهي شما ناگهان در ذهن«فرمايند:  مي
ي فشار، ناگهـان يـك اميـدوافري در دل شـما      شود؛ اين رزق الهي است؛ در يك برهه مي
 چند با سال هر و البته )1393(مقام معظم رهبري،  »آيد، اين همان رزق الهي است. وجود مي به

 ـ. يمگـرد  ميبـاز  خـود ي وجـود  اصل بهو برانگيختگي  بعثت  چنـين  از زيـادي  يهـا  هنمون
شـده و   عنوان مثال، وقتي ملتي ضـعيف  توان ديد؛ به يم ها انساني ماد امور در را يگشتازب

جـاي   منبعث گرديد و راه جهاد را بـه » مقاومت اسلامي«ي فلسطين به آرمان  تحقيرپذيرفته
و نصرت هاي خود را به آنها نشان داد  راه مذاكره و سازش در پيش گرفت، خداوند نيز راه

خود را به آنها ارزاني داشت. بنابراين، هرگاه جهاد با انگيزه، نيـت و هـدف الهـي همـراه     
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 بـه شـود و خداونـد    مـي » الهـي  هـاي خـاص   راه«، »لَنَهدينَّهم سـبلَنَا «گاه مشمول  باشد، آن
معظم رهبـري،  (مقام  »هاي ميانبر را هاي نرفته را، راه ابتكار را، راه«هايي كه جهاد كنند،  انسان

حتـي   هـا  انسـان  ساير است محال كهگذارد  پيش روي آنها ميي راه و كند يم الهام )1393
فضـاي   درهـا   چـه انسـان   كه چنان پيدا كنند. گو اين دست آن به ندبتوانمؤمنين غيرمجاهد 

هـاي   به نمونـه  قرآن ؛رنديگ يم مسخره به را ي نيز همين پيام را دريافت كنند، آنرجهاديغ
را بـراي   پسرش (ع)نوح حضرتي وقت كه نيااز جمله  ،دارد اشارهي از اين تمسخرها زياد

 كـوه  بـه من براي در امان مانـدن از آب،   :گفتدر پاسخ  او سوارشدن به كشتي فراخواند،
خود را بـراي سـاختن كشـتي دعـوت      قوم (ع)حضرت نوحي وقت اي )43و  42(هود،  !روم يم

ي  اابته اين همه، تازه آغاز و دور اول اين چرخه )38(هود،  .كردند مسخره را اوقومش  كرد،
اي مؤيـد ايـن    و اين رهنمود امام خامنـه » فاذا فرغت فانصب«پر بركت است. فرمان الهي 

تر شـايق   هاي بيش دست آورديد، قانع نشويد. به پيشرفت هايي كه به از پيشرفت«معناست: 
 ».كنـد  يم، ما را متوقف و دچـار ركـود مـي   ا بشويد، قانع شدن به آن حدي كه به آن رسيده

 )1393(مقام معظم رهبري، 

 گيري نتيجه

هاي مديريت جهادي توجه بـه دو عنصـر    بندي جامع از مؤلفه ي يك جمع براي ارائه
ناپذير با آمادگي بـذل جـان و    اساسي كه در تعريف جهاد آمده، عبارتند از تلاش خستگي

بزرگ بـودن لازم و ضـروري اسـت. اساسـاً مـديريت       مال در برابر دشمن يا احياناً مانعي
ي اصلي يـك كـار جهـادي     گيرد. جوهره جهادي در چنين فضاي واقعي و ذهني شكل مي

هاي هر يك از اين سه مرحلـه اسـت. بعثـت     يابي گام ي بعثت، مجاهدت و راه طي چرخه
ت به آن شدن است كه طي آن آرمان و انبعاث نسب مسير نهفتگي و مجاهدت دروني و غني

ي ظهور و مجاهدت بيروني اسـت كـه بـا تأكيـد بـر       ي جهاد عرصه گيرد؛ مرحله شكل مي
گيري از تـدبير، تجهيـز و تحصـيل نصـرت الهـي       بيني و البته بلند همتي جهادي بهره واقع

ي عمـل   اي جامعـه  ي بعثت قـدم بـه قـدم و بـه شـكل مرحلـه       آرمان توليدشده در مرحله
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يـابي بـه    ي سـوم يـا راه   شود؛ مرحلـه  پيامدهاي آن كنترل مي پوشد و پيشرفت، نتايج و مي
ي  ي قبلي خصوصـاً مرحلـه   يابي) كه در طي دو مرحله هاي خاص الهي (به اختصار راه راه

هـاي نـو،    ي راه گونـه  االله را به كشـف الهـام   افتد، مجاهد في سبيل جهاد هم مرتباً اتفاق مي
هاي به ظاهر غيرگشودني  بست ي آن شكستن بن سازد كه نتيجه بر رهنمون مي نرفته و ميان

فـاذا  «يابي نه تنها انتهاي كار نبـوده، بلكـه بـه مصـداق      و ادراكات راهبردي است، اين راه
ي كليـدي   تر است؛ نكتـه  تر و جهادي عظيم آغاز كار و شروع بعثتي بزرگ» فرغت فانصب

عـي طـي نشـود، گـام و     طـور واق  ها و مراحـل بـه   آن است تا زماني كه آثار هر يك از گام
ي بعد اتفاق نخواهد افتاد و از مديريت جهـادي، جـز لفـظ، خبـري نخواهـد بـود.        مرحله
هـاي مـديريت غربـي دارد كـه      ي مدل مديريت جهادي اين امتياز را نسبت به سـبك  ارائه

ي مديريت مطرح نمايـد.   عنوان يك اصل در حوزه توانسته قدرت انسان و ايمان وي را به
دي بر خلاف مديريت غربي كه بر اصالت سود و لذت استوار است، بر عدل مديريت جها

و شكوفاسازي استعدادهاي انساني تأكيد دارد. بنابراين، بسط و گسترش مديريت جهـادي  
هـاي انقـلاب اسـلامي بسـيار      در شرايط كنوني در جهت نيل بـه تـأمين اهـداف و آرمـان    

 ـ  راهگشاست و شايد بتوان گفت كه مهم ي  رفـت از فضـاي بسـته و خسـته     رونتـرين را ب
 كردن مدل مديريت جهادي باشد. مديريت كنوني كشور، اجرايي
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